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   )يامقابله يل يو تحل ف ي(توص يو فارس ين ي چ يهابررسي اجمالي مَثَل

  ١لیو  انیچ
  ن ي چ  ن، ي ج   ن ي ت   ي دانشگاه مطالعات خارج   ي و مدرس گروه زبان فارس   ر ي مد 

  چكيده
 ــ  ي ن ي چ  ي ها مثل  ي ق ي مطالعه تطب  ــو درك فرهنگ متقابل را در    ك ي از    تواند ي م   ي و فارس س

 ي و فارس ـ  ي ن ي چ  ي ها در آموزش زبان  گر، ي د   ي دهد و از سـو   ش ي افزا   ران ي و ا   ن ي مردم چ   ن ي ب 
بتوانند بهتر زبان و فرهنگ دو كشــور را درك    ز ي آموزان ن تا زبان   رد ي مورد اســتفاده قرار گ 

ــتـه   ي كـه برا   ن ي ا   بـه كننـد. بـا توجـه    ــ  ي بنـد دسـ  ــ ي ن ي دو زبـان چ   ي هـا مَثـَل   ي آموزشـ   ، ي و فـارسـ
  ، يي و معنا   ي صـور   ي ها ي ژگ ي پژوهش با اسـتفاده از و   ن ي صـورت نگرفته اسـت در ا  ي پژوهش ـ

اند: دسـته نخسـت  ه شـد   ف ي و توص ـ  ي بند در قالب چهار گروه طبقه   ي و فارس ـ  ي ن ي چ  ي ها مَثلَ 
همسان و    ي لفظ  ي معنا   ي دارا  ي ها دوم مَثلَ   دسته همسان،   ي و ضمن   ي لفظ  ي با معنا   يي ها مَثلَ 
  ي ضــمن  ي ناهمســان و معنا   ي لفظ  ي با معنا   يي ها ناهمســان، دســته ســوم مَثلَ   ي ضــمن  ي معنا 

 ة چهارگان   ي بند ناهمسان. دسته   ي و ضمن   ي لفظ   ي معنا   ي دارا   ي ها همسان و دسته چهارم مَثلَ 
ده از منبع   ي ها و نمونه   ي و فارس ـ  ي ن ي چ  ي ها مَثلَ  تخراج شـ ت   ي نظر حاك   مورد اسـ از آن اسـ

من   ي لفظ  ي معنا   ي دارا  ي ها كه مثل  ان رتبه اول ب   ي و ضـ تر ي ناهمسـ ها را دارد؛  تعداد مثل   ن ي شـ
ــان در رتبـه دوم، مثـل   ي و ضـــمن   ي لفظ   ي بـا معنـا   يي هـا مثـل    ي لفظ   ي نـا مع   ي دارا   ي هـا همسـ

 ي همسـان و معنا   ي لفظ  ي معنا   ي دارا  ي ها همسـان رتبه سـوم و مثل   ي ضـمن  ي ناهمسـان و معنا 
هســتند. به نظر    ي و فارس ــ  ي ن ي چ  ي ها تعداد مثل  ن ي شــتر ي ناهمســان در رتبه چهارم ب   ي ضــمن 

د ي م  د كه مثل   ن ي ا   تواند ي پژوهش م   ن ي ا  ي آموزش ـ امد ي پ  رسـ  ي معنا   ي دارا   ي فارس ـ  ي ها باشـ
آموزش داد؛    ه ي در ســـطح پا   توان ي را م  ي ن ي معادل چ   ي ها همســـان با مثل  ي و ضـــمن   ي لفظ 
معادل  ي ها همســان با مثل   ي ضــمن  ي ناهمســان و معنا  ي ظ لف   ي معنا   ي دارا   ي فارس ــ ي ها مثل 

ناهمسان   ي ضمن  ي همسان و معنا   ي لفظ  ي معنا   ي دارا  ي فارس   ي ها مثل  ، ي ان ي در سطح م   ي ن ي چ 
طح پ   ي ن ي معادل چ   ي ها با مثل  رفته ي در سـ   ي و ضـمن   ي لفظ  ي معنا   ي دارا  ي فارس ـ ي ها و مثل   شـ

  باشند.   داشته تر  اثربخش  ي ر ي ادگ ي و   ي ادده ي  ت ي ناهمسان در همه سطوح قابل 

  . ي ا مقابله   ل ي تحل   ، ي ن ي چ   آموز ي فارس   ، ي فارس   ي ها مثل   ، ي ن ي چ   ي ها مَثلَ   ، ي آموزش زبان فارس   كليدي:   هاي ه واژ 

 
  ٠٨/١١/١٤٠١: رشیپذ خیتار  |    ٠٦/١٤٠١/ ٢٩:  افتیدر  خیتار .  

1 Email: liupersian@163.com  



   
Persian language teaching studies 
Year 8, Number 13, Spring & Summer 2022-2023; pp (171-184) 

  20.1001.1.25386042.1401.7.12.6.8 
  ) ١٧١- ١٨٤؛ صفحات ( ١٤٠٢، بهار و تابستان  ١٣  ۀ ، شمار ٨سال  

  نشریه علمی / مقالۀ پژوهشی 
 

An Overview of Chinese and Persian Proverbs (A 
Descriptive and Contrastive Analysis) 

Qian Liu 1 
Director and Lecturer of Persian Language Department, Tien Jin University of Foreign 

Studies, China 

Abstract 
The comparative study of Chinese and Persian proverbs can, on the one hand, 
increase the understanding of mutual culture between the people of China and 
Iran, and on the other hand, it can be used in the teaching of Chinese and 
Persian languages so that language learners can better understand the 
language and culture of the two countries. Due to the lack of research for the 
educational classification of Chinese and Persian proverbs, in this research, 
Chinese and Persian proverbs have been classified and described in four 
groups using formal and semantic features: the first group includes proverbs 
with similar literal and figurative meanings, the second group includes 
proverbs with similar literal meanings but different figurative meanings, the 
third group includes proverbs with different literal meanings but similar 
figurative meanings, and the fourth group includes proverbs with different 
literal and figurative meanings. The four-fold classification of Chinese and 
Persian proverbs, along with examples extracted from the selected source, 
indicates that proverbs with different literal and different figurative meanings 
rank first in terms of the highest number of proverbs, those with similar literal 
and similar figurative meanings in second rank, those with different literal 
meanings but similar figurative meanings in third rank, and those with similar 
literal meanings but different figurative meanings in fourth rank. The 
pedagogical implication of this research seems to be as follow: Persian 
proverbs with similar literal and figurative meanings to their equivalent 
Chinese proverbs are more effective for teaching at a basic level; Persian 
proverbs with different literal but similar figurative meanings to their 
equivalent Chinese proverbs are more effective for teaching at an 
intermediate level; Persian proverbs with similar literal but different 
figurative meanings to their equivalent Chinese proverbs are more effective 
for teaching at an advanced level; while Persian proverbs with different literal 
and figurative meanings are effective for teaching at all levels. 
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  ١٧٣   |  و یل  انیچ
 

  لهأو بيان مس مقدمه .١
ــرب   عبارت  ــت   تركيبي   المثل ض ــي  در   كه  زدن  مَثلَ   معني  به   اس  به نيز  مَثلَ   عنوان  به   فارس

  يا  قصه  به   كه   مشهوري   و   كوتاه   سخن  به   و  اسـت   كلمة عربي  نيز   خود  مَثلَ واژة    اما . رود مي   كار 

 به را   ديگران   تجربة  از   روشـني   تصـور   همچنين .  شـود مي   اطلاق  دارد،   اشـاره   آموز عبرت   گفتاري 

  ). ٧:  ١٣٧٢  آذريزدي، ( آورد مي   خاطر 

  يارمطالب بس ـعموم مردم رايجند و  زبان در كه    هسـتند   اي به نوعي شـبيه دانشـنامه ها  ل ثَمَ

ها را با خرد مَثلَ چه مردم ملل ديگر،   ، ي چه فارس   يني، چه چ افراد عادي . يري دارند و فراگ   ي غن 

ــل   و   جمعي ايجـاد كرده  ــل د   ي از نسـ را بـه   ايق حق ـ هـا و دانش   هـا مَثـَل انـد.  منتقـل كرده   يگر بـه نسـ

امثال،  ) ٧- ٨:  ١٣٧٢به باور شـكورزاده (   . كنند ارائه مي جالب   ي قابل فهم و با زبان   ، سـاده   ي شـكل 

از اركان مهم زبان و ادب آن قوم و    يكي لت هر قوم و م  يان در م  يج و اصــطلاحات را   يرات تعب 

افكار، تصـورات، رسـوم و عادات آن ملت   ي، اخلاق   ي، و صـفات روح   يحه از ذوق، قر  ي نمود 

و در هر   يافته اقوام مختلف جهان شـكفته و نشـر   يان هزاران سـال در م  ي امثال در ط  ين اسـت. ا 

و    يايي جغراف   ي آداب و رســوم و مذهب و حت   ي، فرهنگ   ي، اختصــاصــات قوم   ســب كشــور برح 

 ياو    يه كنا   يا امثال در لباس اسـتعاره   . اغلب اند كرده  يدا پ   ي خاص ـ  هاي يژگي آن كشـور، و   ياسـي س ـ

 ــ  ي در قالب كلام   ياو ســـودمند و   يق عم   هاي يشـــه اند  ي اند و حاو شـــده  يان ب   ين موزون و دلنشـ

  و وضع غلط جامعه هستند.    ي اخلاق   هاي ي و نابسامان   ها م و گفتار آد  يز و طنزآم   يد شد   ي انتقاد 

تا   يش از هزار سـال پ  رود كه ي به شـمار م  ي شـرق   ي باسـتان   ي ها از زبان   يكي   ي زبان فارس ـ  

ــت؛ درحـال   ي حـالـت بـاق  يـك بـه    يبـاًامروز تقر  جهـان    يگر د   ي هـا زبـان  يـا   يني زبـان چ   كـه ي مـانـده اسـ

ا زبان و حافظ ب   ي زبان سـعد   يا   ي شـده اسـت. مثلاً زبان فردوس ـ  آشـكاري   ييرات دسـتخوش تغ 

و چه   يم ها چه قد المثل ضرب  يشتر امروز ب   ي جهت، در فارس ـ ين . از ا كند ي نم   فاوت ت  ياد امروز ز 

 يرانعامة مردم ا   يا   ، هنگام نگارش   يبان اد   شوند. در زبان و زندگي امروز استفاده مي همه  يد جد 

ان به آن روزمره   ي در گفتگو  تناد  شـ   يلاه و اغلب در لاب   برند ي ها را به كار م و آن   نند ك مي ها اسـ

 يپ  ينده و شـنونده به سـهولت به مقصـود گو   رانند ي را بر زبان م   ي فارس ـ  ي ها مثل   يشـان ها صـحبت 

. گردد ي م   يجـاد ا   ي نظر و هم   ي فكر هم   يجـه و در نت   برد ي هم م   ي هـا لـذت ادب از آن   حتي و    برد ي م 



 ١٤٠٢، بهار و تابستان ١٣ ۀ، شمار ٨سال ؛ آموزش زبان فارسیمطالعات دوفصلنامه     |    ١٧٤

نا   يجاد ها در ا المثل ضـرب   ين بنابرا    كنندي م  يفا ا   يزي آم چه نقش معجزه  يكديگر خت  تفاهم و شـ

  . ) ٥:  ٢٠٠٣(زِن، 

. اصطلاحات  گويند ي م   » يو چن «   يانه، و به اصطلاحات عام   » يو يان « المثل، به ضرب   ها چيني 

مهم   يز ن   يني چ  ان چ   ي بخش  د   يني از زبـ ــتنـ ة  و گنج   هسـ م ينـ ــمـار  ه شـ بـ آن  اارزش  د ي بـ . رونـ

  هستند:  يژگي سه و   ي دارا   يني خلاصه اصطلاحات چ طور به 

 يدهآن گرد   يدايش دارد كه موجب پ   ي داســتان   يا   يخي اشــارة تار   يني هر اصــطلاح چ  - ١  

  است. 

تصور كرد كه    توان ي . م شود ي م   يل تشك   يني از چهار كلمة چ   يني اكثر اصطلاحات چ  - ٢  

تا چه اندازه فشــرده، مختصــر و در   گردد، ي م  يان مفهوم كامل در قالب چهار كلمه ب   يك   ي وقت 

  است.  يد ف حال م   ين ع 

تعداد    شــود ي آور اســت. گفته م تعجب   يني كثرت كاربرد اصــطلاحات چ   و   ي فراوان  - ٣  

ت از هفده هزار تا دو   يني اصـطلاحات چ  د؛ ي هزار م  يسـ اما، موارد متداول آن به هفت هزار    باشـ

  . ) ٧: همان ( رسد  ي م 

تان  يا و    يني چه چ   ي هر مثل چه فارس ـ در  فه و  گردد، ي آن م   يدايش كه موجب پ   ي داسـ فلسـ

هر   ي اخلاق   ين و مواز   يارها دارد. گرچه مع   ي اصولاً جنبة اخلاق   ي نهفته است. هر حكمت   ي حكمت 

مثبت    ي ها جنبة اخلاق اكثر حكمت   اين،   متفاوت اســت، با وجود  يگر د   ي كشــور با كشــورها 

ــان را بـه   ــان دارد و انسـ ــو   يكوكـاري و ن   احسـ و در پنـدار و گفتـار او   نمـايـد ي م   يـب و ترغ   يق تشـ

اث  اق   ي يرات تـ ذارد ي م   ي بـ د گـ ــرب   ين . بـ ــتن ضـ ب دانسـ ــبـ ل سـ ا المثـ  ــ  ي هـ ارسـ دة فـ  يبرا   ي آموزنـ

و    يح ها و انتخاب راه صـح آن ية  روح ية  و سـودمند اسـت و در تصـف  يد مف   يني چ   آموزان ي فارس ـ

  ). ٥: همان ( كند  ي م   ياري   شان ي ثواب زندگ 

تاريخ،    ير تأث  تحث  هامَثلَ    همچون  گوناگوني  دين، يا جغرافعوامل  شكل   ياست س   ، 

و باشكوه هستند.  ي طولانفرهنگي با سابقة   يدو تمدن باستان  يرانو ا  ين چ   ي . كشورهااند گرفته 

دو  در    ي غن   يار بس  ي ها مَثلَ  فارس  يني زبان چهر  ا  ي و  دارد.  اطلاعات   ها مَثَل   ين وجود  تنها  نه 

 مطالعههستند.    يقي عم   ي فرهنگ  يممفاه  ي ، بلكه حاو دهند مي   شان مربوط به خود را ن   ي فرهنگ



  ١٧٥   |  و یل  انیچ
 

 ينمردم چ   ين را در بمتقابل  درك فرهنگ  از يك سو  تواند  مي   ي و فارس   يني چ  ي ها مثل   يقي تطب 

مورد استفاده قرار   چيني و فارسي   هايآموزش زبان در    د و از سوي ديگر، ده   يش افزا   يرانو ا 

تاكنون سفانه  أ درك كنند. مت   را   كشور دو  بهتر زبان و فرهنگ    بتوانند   آموزان نيز زبان   يرد تا گ 

است؛ از اين   انجام نگرفته   ي اقدام  يني و فارسيدو زبان چ  ي هامَثلَ   يآموزش  يبند دسته   ي برا 

هاي صوري و معنايي براساس ويژگي   چيني و فارسيهاي  مَثَل تلاش شده    رو، در اين نوشتار 

ها در فرايند ياددهي و يادگيري زبان تر مثل اي گردند تا به منظور استفاده اثربخش ابله بررسي مق 

 بندي مفيدي ارائه گردد.آموزان چيني به عنوان زبان دوم يا زبان خارجي دسته فارسي به فارسي 

  ١چهار نوعبنا به شكل و  منشاء  به    ينيها در زبان چضرب المثل   ياها  مثل بايد توجه كرد كه  

تمايز ايجاد شده و اصطلاحات  بين مَثَل    فقط  يدر زبان فارساند ولي  شده   يدسته بند متمايز  

  » به كار رفته است.مثل« واژه    يني و فارسي همه اقسام معادل در چ ي برا است. در اين پژوهش،  

  . پيشينه پژوهش٢
ي  مَثلَ ) كاربرد حيوانات در ١٣٩٣زن رونگ (  ي را بررسـ ت. هاي چيني و فارسـ كرده اسـ

اً   اسـ اره به اهميت حيوانات در زندگي روزمره، به بررسـي اين موضـوع پرداخته كه اسـ وي با اشـ

اند. با توجه به ها به كار رفته مَثلَ حيوانات در دو زبان چيني و فارسي براي بيان چه مفاهيمي در  

مورد بررســي    كثرت حيوانات، وي اژدها، مار، ببر، شـير و اسـب را به دليل اهميت بيشـترشـان 

ــرايط زندگي را علت م  ــطوره، توتم، جغرافيا و ش ــت. وي اس ــلي ؤ قرار داده اس ثر يا علت اص

 هاي دو زبان دانسته است. مَثلَ شباهت يا تفاوت بار معنايي حيوانات مورد بحث در 

رت  ناس ـ يان پا ) در ٢٠٢٠يار ( نصـ د   ي نامه كارشـ   هايمَثلَ   يقي مطالعه تطب تحت عنوان « ارشـ

  ،» زبانچيني آموزان فارسي به   يني چ   ي ها مَثلَ آموزش   ي برا   يشنهادهايي و پ   ي ارس ـف -   يني چ  رايج 

  يلو تحل  يه ، آب و هوا و فرهنگ تجز يا را از ســه جنبه جغراف   ســي و فار   يني چ   ي ها مَثلَ   تفاوت 

ــت. وي به  ــكل  يل دلا كرده اس ــنهادهايي براي پ ها پرداخته و  مَثلَ يري  گ ش   يهامَثلَ آموزش   يش

  . زبان ارائه كرده است آموزان فارسي ه چيني ب   يني چ 

معتقدند با تلفيق ادب و هنر، اثربخشي آموزش زبان   ) ١٣٩٧(  وانگ و  يرزايي حصاريان  م 

 
1 语、歇后语、谚语、习惯用语 
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 برنامه در   يســي المثل و خوشــنو كاربرد ضــرب يابد. ايشــان با ها افزايش مي فارســي به چيني 

 ــآموزش   ييد  أ اند فرضـــيه اثربخشـــي تلفيق ادب و هنر را ت ش كرده ها تلا يني به چ   ي زبان فارسـ

نويسـي، فارسـي كاربرد همزمان ضـرب نمايند. به باور ايشـان   آموزان را با ظرايف المثل و خوشـ

كند؛ حس زيباشـناختي و در پي آن، انگيزه و شـوق يادگيري آنان را ها آشـنا مي فرهنگ ايراني 

ســازد؛  دقيق ديدن ايشــان فراهم مي  اســب با عادت كند؛ امكان يادگيري زبان را متن تقويت مي 

ــلي زباني  ــتن (   هر چهار مهارت اص ــحبت كردن و نوش ــنيدن، خواندن، ص ــعه    ) ش آنان را توس

هاي آموزشـي زيادي را همچون نكات واژگاني، دسـتوري،  دهد و از سـوي ديگر، ظرفيت مي 

در مراحل ابتدايي از  بهتر اســـت هد. از نظر ايشـــان، د كاربردي در اختيار مدرس زبان قرار مي 

ــود و در گزينش  لا خط تحريري و در مراحل با  ــتفاده ش ــي با قلم و جوهر اس ــنويس تر از خوش

هايي  المثل آموزان عمل شود: ضرب ها نيز متناسـب با سـطح زباني و فرهنگي فارسي المثل ضـرب 

ربرد متفاوت  تر و موارد بدون معادل و كا با داشتن معادل چيني و كاربرد مشابه در سطوح پايين 

اي  هس لا كاربرد هنر در ك ايشان بر اين اعتقادند كه هاي بعدي گزينش قرار گيرند.  در اولويت 

آموزش زبان فارسـي محدود به خوشـنويسـي نيسـت و موسـيقي، نقاشـي، سـينما، تئاتر و غيره هم  

  . زبان فارسي قرار گيرد  ان توانند به صورت هدفمند مورد استفادة مدرس مي 

ــكل و معنا، مثل  يژگي دو و ية  ) برپا ٥٦٨:  ١٣٩٨( ي  و گندم   الهي يض ف  ــپان   ي ها ش و   يايي اس

كه از نظر شكل و بارمعنايي همخواني    يي ها مثل .  ١: ند ا نموده   ي بند را در سـه گروه دسـته   ي فارس ـ

ه در شـكل يكسـان ك   يي ها مثل .  ٣كه در شـكل متفاو ت و در معنا مشـتركند.    يي ها مثل .  ٢دارند. 

  و در معنا متفاوت هستند. 

  . روش پژوهش٣
  تحليل براي   و   توصــيفي   روش  هاي چيني و فارســي از مَثلَ بندي  طبقه   براي   اين مقاله  در 

اسـتفاده شـده اسـت؛ الگوي مورد اسـتفاده براي تحليل    محتوا   تحليل   از روش   هاي منتخب مَثلَ 

منبع اسـتخراج و    ) اسـت. ١٣٩٨للهي و گندمي ( ا هاي چيني و فارسـي پژوهش فيض اي مثل مقابله 

هاي فارســـي و چيني و اصـــطلاحات  «فرهنگ ضـــرب المثل هاي مقاله، كتاب  مَثلَ بندي  طبقه 

ي»   ت كه أ ت چيني به فارسـ گاه پكن اسـ تاد دانشـ نگ، اسـ ط مطبوعات تجار  ليف زن يه شـ   يتوسـ
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  ينيو اصطلاحات چ   ي فارس   يك كلاس   ي ها مَثلَ در اين كتاب،    ؛ منتشر شده است   ٢٠٠٣در سال 

  گردآوري و ارائه شده است. دو زبانه    اي نامه در قالب فرهنگ 

  يفارس يني وچ يهامَثَلاي بررسي مقايسه. ٤
ــبـاهـت  ــورت و معنـا،    ين ب   ي هـا هـا و تفـاوت بـا توجـه بـه شـ ــي را  هـاي مَثـَل صـ  چيني و فـارسـ

  : كرد   يم توان به چهار نوع تقس مي 

ــمني معناي لفظي و  .  ١   ــان؛   ض ــان، معناي   . ٢همس ــان؛  معناي لفظي همس ــمني ناهمس           ض

معناي لفظي و ضـمني ناهمسـان. در ادامه هر . ٤ضـمني همسـان؛    معناي لفظي ناهمسـان، معناي   . ٣

  گردد: ها به صورت جداگانه معرفي و بررسي مي يك از گروه 

  هاي داراي معناي لفظي و ضمني همسانمَثَل.  ٤-١
به    هسـتند كه عبارات و معناي يكسـاني دارند؛   ي و فارس ـ  يني چ   ي ها مَثَل اي از  دسـته ، اول   نوع 

»  حسـاب حسـاب اسـت كاكا برادر مَثَل فارسـي « با    » كنند مي   برادران حسـاب مَثَل چيني « ،  عنوان مثال 

مَثَل چيني آن    معناي د. ن دار   يكسـاني كاربرد    ي و فارس ـ  يني چ زبان در    ها مَثَل گونه  ين . ا همانند اسـت 

ند،  ي حت ها  اسـت كه آدم  ند؛    مالي   در زمينه   يد با   اگر با هم برادر باشـ ته باشـ حسـاب و كتاب دقيق داشـ

ــان دادن ا  مَثَل براي به عبارت ديگر، اين  ــت كه نش ــوع اس ــد   يك هر چقدر رابطه نزد  ين موض ، باش

هاي مشـترك زندگي ته از تجربه كه برگرف ها  مَثَل نوع   ين محاسـبه شـود. ا   ي به روشـن   يد با مالي   مسـائل 

اي مشــابه، به  با پديده   هنگام مواجهه چين و ايران،   دو كشــور مردم  دهند كه  نشــان مي   هســتند مردم  

ــابه فكر كرده  ــورت طور مش ــان را به ص ــتركش ــل تفكر مش توان  هاي اين گروه مي مَثَل اند و حاص

  قابل ملاحظه است.   ١هاي مشترك ديگري از اين دسته در جدول  مَثَل مشاهده نمود. نمونه  

  ضمني همسان  معناي لفظي و   داراي هايمَثَل : ١جدول
  معناي ضمني همسان مَثَل فارسي  معناي لفظيمَثَل چيني با  رديف

١ 

亲兄弟明算账  
با برادر هم بايد به طور شفاف  

 حساب كند.

حساب حساب است كاكا  

 .برادر 

در هر حال بايد حساب و كتاب دقيق  

  داشت.

٢ 
失败是成功之母  

 .است  يروزيمادر پ شكست،
  از شكست خوردن نبايد ناراحت شد. .است  يروزيمادر پ شكست
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  معناي ضمني همسان مَثَل فارسي  معناي لفظيمَثَل چيني با  رديف

٣ 

强中更有强中手  
دست قويتر از دست، زياد  

 است.

  نبايد از قوي بودن خود مغرور باشيم. .است  ياردست بس  يبالا دست

٤ 
一箭双雕 

 . را زد بازدو  يرت يك  با
  همزمان به دو هدف رسيدن. با يك كار .را زدن  نشاندو  يرت يك  با

٥ 
团结就是力量  

 .اتحاد قدرت است
  آورد.مي اتحاد قدرت  .اتحاد قدرت است

٦ 

一年之计在于春  
شروع  از بهار  يكو ن سال

 .شودمي

از بهارش   كوستنكه   سالي

 .يداستپ

كاري كه از همان اول بد و خوبش معلوم 

  است.

٧ 

吃不到葡萄说葡萄酸  
تواند انگور بخورد،  نمي

 گويد انگور ترش است.مي

  انگور  دستش به  روباه   وقتي

ترش   انگور گويد يم رسد نمي

 .است

  آورد.اش بهانه ميبراي ناتواني آدم ناتوان 

٨ 
隔墙有耳 

 .آن طرف گوش دارد  ديوار
 .آن طرف گوش دارد  ديوار

ها را بشنود و  ممكن است كسي صحبت 

  خبرچيني كند.

٩ 
装聋作哑  

 .زدن  يرا به كر و لال خود
  خود را به نفهمي زدن  .زدن  يرا به كر و لال خود

١٠ 

饱汉不知饿汉饥  
خبر  آدم گرسنه از  ير س آدم 

 .ندارد

  كند.كسي كه حال ديگران را درك نمي  .از گرسنه خبر ندارد  ير س آدم 

١١ 

百闻不如一见  
يك بار ديدن بهتر است از صد  

 بار شنيدن.

  تر از شنيدن است.تر و مطمئن ديدن مهم  يدن بود مانند د يك شنيدن

١٢ 

一朝被蛇咬，十年怕

井绳  
چاه(شبيه   يسماناز ر مارگزيده

 ترسد. يم مار)

و   ياه س يسماناز ر مارگزيده

  ترسد.يم يد سف

كسي كه تجربه تلخي دارد، در مورد آن  

  شود.تر مي بدگمان و محتاط 

  هاي داراي معناي لفظي همسان، معناي ضمني ناهمسان. مَثَل٤-٢
  اي معن كه عبارات يكسان دارند، ولي    ي هستند و فارس ـ  يني چ   ي ها مَثلَ آن دسـته از ، دوم   نوع 

  مَثَل فارسـي «يك با    دارد» صـدا ن   دسـت   مَثَل چيني «يك ، آنها متفاوت اسـت. به عنوان مثال  ي ضـمن 

 ر منظور به كا  ين غالباً به ا   يني مَثَل در زبان چ  ين مطابقت دارد. ا از نظر ظاهري    » دسـت صـدا ندارد 

؛  د مسئول هستن  دعوا   هر دو طرف  يست بلكه اختلاف ن   و عامل   موجب نفر    هميشه يك رود كه  مي 
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ــه   بـه عبـارت ديگر،  ــر  نفر  يـك   هميشـ ــت و   مقصـ  نوبـة خود  دعوا و اختلاف بـه  طرف  دو  هر  نيسـ

كار   يك كه   ين نشان دادن ا   ي اغلب برا   ي در فارس مَثَل مشابه ي است كه  در حال اين    . تقصيركارند 

  . شود مي   ، استفاده دارد   ياز ن   ي و به وحدت و همكار  يست شخص قابل انجام ن   يك توسط  

ــتـه از    ين ا    ه دل مَثـَل دسـ ا بـ ا،   تفـاوت در   يـل هـ اورهـ ا ارزش   بـ   يطو مح   ي ، فرهنـگ اجتمـاع هـ

؛ از اند شكل گرفته   ي و فارس ـ  يني در زبان چ  يكسـان   پديده و بيان   يك ، با درك متفاوت  ي زندگ 

ــكـل ب   يـك بـه    هـا مَثـَل اين رو، بـا وجود اين كـه اين   ــونـد مي   يـان شـ   .رنـددا   ي متفـاوت   ي معنـا ولي    شـ

ــي تواند ب مي   ها مَثلَ  ين مطالعه ا  ــور ارائه دهد.    هاي فرهنگي تفاوت را در مورد   ينش نمونه دو كش

  قابل ملاحظه است.   ٢هاي مشترك ديگري از اين دسته در جدول مَثلَ 

  معناي ضمني ناهمسان  و  هاي داراي معناي لفظي همسانمَثَل : ٢جدول
  معناي ضمني ناهمسان  ي مَثَل فارس يلفظ يمعنابا  ينيمَثَل چ رديف

١ 
一个巴掌拍不响  

 صدا ندارد. ،دست يك 
 دست صدا ندارد. يك 

  .تقصيركارند   نوبة خود به طرف دو هر چيني:

  توان كار را انجام داد. تنهايي نمي به فارسي:

٢ 

海水不可斗量  
  چيني) (حجم "دو"ه را ب دريا

 . يمودتوان پ ينم

توان  ي نم يلكه را ب دريا

  .يمودپ

  .گرفت اندازه توان نمي  را افراد  ذكاوت چيني:

  نشدني بودن.  فارسي:

٣ 
滴水不漏  
 ريزد. يك قطره آب نمي 

 

  چكد. آب از دستش نمي

  

نقص بودن گفته   بدون و  منطقي بسيار :چيني

  فرد. 

  خسيس بودن فرد. فارسي: 

  هاي داراي معناي لفظي ناهمسان، معناي ضمني همسان. مَثَل٤-٣
اما ند  متفاوت هسـتند كه از نظر معناي لفظي    ي و فارس ـ  يني چ   ي ها مَثلَ  گروهي از ، سـوم  نوع 

،  اسـت»  هم   كنار   خوشـبختي   و   «بدبختي   يني چ مَثَل ،  نمونه به عنوان    همسـاني دارند؛  ي ضـمن   ي معنا 

  معني ين به ا   يني مَثَل چ ، . در ظاهر » و نوش باهم اســـت   يش ن مَثَل فارســـي اســـت: « اين مطابق با 

به عبارت    ؛ وجود دارد كه دردسـرسـاز اسـت   ي ، موارد يد شـما خوشـحال هسـت   ي اسـت كه وقت 

اد كننده مشـكلات نگران  ديگر،  اسـت   ي معن   ين ا به  ي نيز مَثَل فارس ـظاهر   . وجود دارد   ي اي در شـ

  هايدر امور جنبه  يشـه اسـت كه هم آن    ي مَثَل به معن   هر دو  ، اما   ؛ كه عسـل و سـم با هم هسـتند 

   الف همراه يكديگرند. مخ   موافق و 
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 اي ضمني همسانيمردم دو كشور معن   ي وقت نشانگر آن است كه    هامَثلَ نوع  گروه از    ين ا 

ها مَثلَ   ين مردم ا   يوقت   يراز   ؛اند را انتخاب كرده   يان و اشكال مختلف ب   ير، تصاو كنند مي   يان را ب

ا  تأثكنند مي   يجاد را  تحت  ارزش دانش   ير ،  مح،  و  تار   ي اجتماع  يطها  قرار   ودموج   يخيو 

هاي مشترك ديگري از اين دسته مَثَل نمونه    . يابد نمود عيني مي ها  مَثَل در  ها  همة اين و    گيرندمي 

  قابل ملاحظه است.  ٣در جدول  

  معناي ضمني همسان  و  هاي داراي معناي لفظي ناهمسانمَثَل : ٣جدول
  معناي ضمني همسان ي سمَثَل فار يلفظ يمعنا با ينيمَثَل چ رديف

١ 

喜中有烦，乐中有忧  
ناراحتي داخل شادي، غم و  

 خوشحالي با هم است.

  نقص نيست.هيچ چيزي كامل و بي  هم است. و نوش با نيش

٢ 
车到山前必有路  

 تا جاي محدود كوه حتماً راه دارد. 

دارد جز   ياچاره  يكار هر

 مرگ.
  براي هر مشكل، راه حلي وجود دارد.

٣ 

王婆卖瓜，自卖自夸  
گويد  فروشد و ميخربزه مي زني 

 خربزه خوب است.

ماست   گويد ي نم يبقال هيچ 

 من ترش است.

كس عيب خودش را به ديگران  هيچ 

  گويد. نمي

٤ 
三思而后行  

 اول سه بار فكر كنيد و بعداً عمل. 
 . اول فكر آنگه عمل

قبل از انجام هر كاري بايد خوب فكر  

  كرد.

٥ 
各打五十大板 

 زند. مي به هر نفر پنجاه بار 
  به همه ضرر زدن  . تر و خشك را با هم سوزاندن

٦ 
孤木不成林  

 شود. يك درخت جنگل نمي 
  گاهي قضاوت سريع، اشتباه است. .شودي گل بهار نم يك  با

٧ 
忙中出错  

 آيد. كند، اشتباه مي عجله كار مي
 .است  يطانشكار  عجله

اگر در كاري عجله كنيم، خوب انجام  

  شود.نمي

٨ 
财大气粗  

 كشد. پولدار نفس سنگين مي آدم 

هر كه را زر در ترازوست زور  

 در بازوست.
  آورد.پول قدرت مي 

٩  
谋事在人，成事在天 

كند، خدا كار را به اتمام  آدم كار مي 

 رساند. مي

  از تو حركت از خدا بركت/ 

  همت از تو قوت از خدا
  اگر در كارت تلاش كني، ..... 

  هاي داراي معناي لفظي و ضمني ناهمسانمَثَل.  ٤-٤ 
،  نمونهبه عنوان    كه معناي لفظي و ضـمني ناهمسـاني دارند؛   هسـتند   يي ها مَثلَ ،  چهارم دسـتة  

توانند روي يه برف باشد، در بهار سال بعد مردم مي سـه لا «اگر در زمسـتان گندم زير   يني مَثَل چ 
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،  برف خوب ســه اســت كه اگر زمســتان مداوم باشــد با داشــتن    ي معن   ين به ا   بالش نان بخوابند» 

  يكشـور بزرگ كشـاورز  يك   يشـه هم   ين . چ آيد به دسـت مي  ينده گندم در سـال آ   زياد محصـول  

ت  اورزان   ؛ از اين رو، بوده اسـ ياري را مَثلَ كشـ اس تجربه هاي بسـ اورز   هاي براسـ در   ي خود كشـ

  يفرهنگ كشــاورزنوعي برابر با درك به   ي كشــاورز   ي ها مَثلَ . درك اند طول زمان ســاخته 

ي  معن  ين ، به ا » رود ي رود و از دل نم مي   يم نقش از گل «   ي فارس ـ مَثلَ  ؛ از سـوي ديگر، اسـت   ين چ 

آن طرح و نقشـه هميشـه در ذهن باقي  ، اما رود ب   ين فرش از ب ممكن اسـت طرح و نقشـة  كه   اسـت 

ــنا  يكي فرش  ماند. مي  ــت  يع از ص ــيل    ي دس ــانة  اسـ ـ  يرانيان ا اص ــت كه نش ت؛ بنابراين طبيعي اس

  شود.  ديده   ي فارسي ها مَثلَ در  يز ن   يرانيان ا  ي مل   ي ها يژگي و 

ــوع در مورد   ــدق مي مَثـَل اين موضـ در زبـان چيني  ،  بـه عنوان مثـال   كنـد؛ هـاي چيني نيز صـ

ا مَثـَل  ه    ي هـ د    ؛ وجود دارد   يي بودا آيين  مربوط بـ اننـ ه  مـ ه كـ ان لحظـ اقو «همـ ــاب   ي چـ   ين را زم   ي قصـ

خواهيد  و «وقتي مي  بدي است»   ي بد پاداش ،  خوبي خوبي است   پاداش « ،  ي» شو مي بودا   ي، بگذار 

ي فار در زبان    كند». كاري را انجام بدهيد، اگر خودتان تلاش كنيد، فلك هم كمكتان مي  هم   سـ

ا مَثـَل  د هـ اننـ ه از دين مـ دا را «   يي برگرفتـ ا را مي   هم خـ د هم خرمـ ار هم ز « ،  » خواهـ ارت    ت يـ هم تجـ

  يني فرهنگ د   برگرفته از   ها مَثلَ اين اگرچه همه   هايي از اين نوع ايجاد شـده اسـت؛ مَثلَ و    » اسـت 

ــتنـد  ــور در دوره   ين ، امـا از آنجـا كـه ا هسـ   رايج و   ي اعتقـادات مـذهب   يخي مختلف تـار   ي هـا دو كشـ

ــده و همين موضــوع به  ايجاد    شــان يني فرهنگ د  متاثر از   ي مختلف   ي ها مَثلَ ،  اند شــته دا   ي متفاوت  ش

براي شـناخت بهتر اين دسـته از  . نوعي بيانگر سـير تاريخي انديشـه و باورهاي مردم دو كشـور اسـت 

دهد و به  ها را به خود اختصــاص مي مَثلَ ها كه نســبت به ســه دســتة نخســت، بيشــترين تعداد  مَثلَ 

ت بين زبان و فرهنگ  هاي آن در جدولي ارائه نشـده اسـت، ضـروري اسـت تفاو همين دليل نمونه 

يم.   ناسـ ها،  بيانگر آن اسـت كه مردم دو كشـور در مواجهه با پديده   ها مَثلَ نوع   ين ا دو كشـور را بشـ

    اند. هاي خودساخته كرده مَثلَ متفاوتي اقدام به بيان معاني از طريق  به شكل 
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  گيرينتيجه
تند ها  مَثلَ  ترده در ب   عباراتي هسـ تفاده  همواره و    رايجند   ي مردم عاد   ين كه به طور گسـ   از آنها اسـ

ــود مي  ــي مَثـَل .  شـ ــان   مردم دو چين و ايران   ي تبلور خرد جمع   هـاي چيني و فـارسـ دهنـده  و نشـ

آداب و رسـوم   ها و يخي، شـيوة زندگي، فعاليت و تكامل تار   ي ، توسـعه اجتماع يعي طب   ياي جغراف 

درك واقعي و  به   ي و فارسـ ـ  يني چ   ي ها مَثلَ   يق عم  يســه رك و مقا د   . ها هســتند مردم آن   ي محل 

ا عميق   ــور و طرز تفكر مردم كمـك   ي فرهنگ   ي معنـ د، مي   دو كشـ ل    كنـ ل  درك و تحمـ ابـ متقـ

تواند ســـبب  دهد و مي ايراني افزايش مي آموزان  چيني و    يني چ   آموزان ي فارسـ ــ نزد را   ي فرهنگ 

هاي چيني و فارسي  مَثلَ بندي چهارگانة  دسته  از   شـود.  افزايش علاقه ايشـان به يادگيري دو زبان 

و    ها شـــباهت ضـــمني    لفظي و از نظر معناي  چيني و فارســـي    ي ها مَثلَ بين    كه   دريافت توان  مي 

زندگي روزمره و فلسـفه زندگي تجربه  ها در ها و تفاوت اين شـباهت دارد. هايي وجود  تفاوت 

 يرا برا  ي منحصـر به فرد   ي ها مَثلَ كاملاً متفاوت  شـكل   ممكن اسـت با شـكل و ظاهر يكسـان يا 

ان   اع بيـ ابق فرهنـگ اجتمـ اد خود ا   ي اهـداف مختلف مطـ د   يجـ اري از   . كننـ ــيـ ا مَثـَل   بسـ   ينيچ   ي هـ

«دسـت ،  با هم ناسـازگارند»  آتش و آب « ،  «يك بار ديدن بهتر از صـدبار شـنيدن اسـت»   همانند 

ت» قوي  يار اسـ ير آدم ،  تر بسـ نه   «آدم سـ ت ولي خوب   ي دارو « ،  كند» ك نمي را در گرسـ تلخ اسـ

 ــ  ي ها مَثلَ در  » اســت   يد مف   يماري ب   ي بهبود برا  متناســب با عبارات و   . د ن شــو مي يافت   ي نيز فارس

ابه   ي كاربردها  مردم دو مشـترك   يات تجرب   با عبارات و معاني همسـان، محصـول   ها مَثلَ   ين ، ا مشـ

 ــ  ينه كشــور در زم  يني «اگر  مَثَل چ دو كشــور اســت.   ي فرهنگ   به تشــا   يانگر و ب  ي زندگ   ي ها يوه ش

ان مي مي  دهيـد، خودتـان تلاش كنيـد، فلـك هم كمكتـ د» خواهيـد كـاري را انجـام بـ  ادل، مع ـكنـ

 ــ ــابه فارس مَثَل به هر دو  . دارد   » از تو حركت از خدا بركت   » يا « همت از تو قوت از خدا «   ي مش

ــاره  كرد و به عا تلاش  بايد كار  هر انجـام   اين كه براي  مل قدرتمنـد ديگري نيز اميـدوار بود، اشـ

ي و فلك در زبان چيني.  اراده خداوند كنند:  مي  ان اين    در زبان فارسـ دهد كه مردم  مي  مَثَل نشـ

ــور چين و ايران د  ــان كه با تلاش خ   يزهايي ر مواجهه با چ دو كش ــت   ودش ــت ممكن اس به دس

بندي  با توجه به دســته   ار هســتند. به عامل ديگري براي رســيدن به اهدف خود اميدو   ، ياورند ن 

ــي و نمونه مَثلَ چهارگانة   ــده از كتاب  هاي چيني و فارسـ ــتخراج شـ «فرهنگ ضـــرب هاي اسـ
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  ينيچ   ي ها مثل   شـود كه »، ملاحظه مي هاي فارسـي و چيني و اصـطلاحات چيني به فارسـي المثل 

ان   ي و ضـمن   ي لفظ  ي معنا   ي دارا   ي و فارس ـ ترين تعداد و فراواني  ناهمسـ   يهارتبه اول، مثل با بيشـ

و    يني چ   ي ها رتبه دوم، مثل ، ١٢با رخداد همسـان   ي و ضـمن   ي لفظ   ي معنا  ي دارا   ي و فارس ـ  يني چ 

ان و معنا   ي لفظ   ي معنا   ي دارا   ي فارس ـ ا   ي ضـمن  ي ناهمسـ   يهارتبه سـوم و مثل ، ٩با فراواني   ن همسـ

رتبه چهارم   ، ٣با فراواني  ناهمسـان   ي ضـمن  ي همسـان و معنا   ي لفظ   ي معنا  ي دارا   ي و فارس ـ  يني چ 

  .  دهند ي ها را به خود اختصاص م تعداد مثل   يشترين ب 
لفظي همسان؛ ضمني 

  ناهمسان

لفظي ناهمسان؛ ضمني   <

  همسان

لفظي و ضمني   <

  همسان
  لفظي و ضمني ناهمسان  <
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